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خانـداني از سـادات    :اشراف حسيني

حسيني حاکم بـر مدينـه منـوره از قـرن     

  .قچهارم تا پايان قرن يازدهم 

ــين    ــام حس ــل ام ــيني از نس ــراف حس از  7اش
ــدان  ــتخانـ ــر حکومـ ــه    گـ ــد کـ ــه بودنـ مدينـ
 ســدهاز نيمــه دوم  ،شــان بــر ايــن شــهر حکمرانــي

 .ادامـه يافـت   .قيـازدهم   دهسخر اتا او .قچهارم 
نفــوذ زيــر حکومــت بلنــد مــدت آنــان در آغــاز  

شکل گرفـت   .)ق۵۶۷ـ۳۵۸: حك(فاطميان مصر 
 سـپس ، .)ق۶۵۶ـ ـ۱۳۲: حك(عباسيان  زمان همو 

: حـك (مماليـك  ، .)ق۶۴۸ـ ـ۵۶۷: حـك (ايوبيان 
ها بـر مصـر    با تسلط عثمانيبعدها و  .)ق۹۲۳ـ۶۴۸

ــه ســالو شــام  ــن دســته از   .ق۹۲۳ ب حکومــت اي
و تابع حکومت اين دولت قـرار  تأثير زير اشراف، 

 فرمـان بـه  کـه   .قيـازدهم   سـده گرفت و تا اواخر
مکــه  حکمرانــيدولــت عثمــاني مدينــه زيــر نظــر 

  ١.، تداوم يافتدرآمد
                                                                       

ــک. ١ ــه  :ن ــراء المدين ــاريخ ام ــامل، ج١٣٤، صت ــاريخ الش ، ٢؛ الت

.١٩٤-١٣٥ص

  ،اشـــراف جمـــع شـــريف بـــه معنـــي برتـــر
  ايــن لقــب از ٢.اســت هوالا نســب و بلنــد مرتبــ

ــه دوم  ــدهنيم ــارم  س ــ .قچه ــد  هب ــوي بع از س
 بــه منزلــه 8حســنين نســلصــر بــه م فاطميــان

ــريفين   ــرمين ش ــان ح ــس از آن ، حاکم ــهپ  ک
، در حرمين خطبـه خواندنـد   اشراف به نام آنان

 بعد هاي دورهو در  ٣رسمي به کار رفتگونه  به
ــه  ــتنهادين ــهو در  گش ــاري نام ــا  نگ ــناد ه و اس

و عثمـاني آورده  مماليـك  ِِِِهماننـد   هايي دولت
ها به حاکمان اين بدان معنا نيست که تن. شد مي

اشــراف  8حســنين نســلحــرمين شــريفين از 
بلکه ديگر افـراد منتسـب بـه ايـن      ؛شد گفته مي

ــي   ــده مـ ــريف ناميـ ــز شـ ــدان نيـ ــدند خانـ   .شـ
)

←
  )اشراف حسني 
 :حسـيني  اشـراف  حکمرانيتشکيل  �

هماننـد مکـه بـه     .قسـوم   سدهمدينه تا اواسط 
امويان و عباسـيان و   هاي ترتيب از سوي دولت

اداره هـا،   ايـن سلسـله  وابسـتگان   به دستبيشتر 
منطقه حـاکم شـد   آن بحراني بر  سپس. دش مي

نفوذ  برايهاي فاطميان و عباسيان  که از رقابت
  سـرانجام . پـذيرفت  اثـر مـي  بر حرمين شـريفين  

اشــراف  حکمرانــيهــاي فاطميــان،  بــا حمايــت
  البتــه پــيش. حســيني بــر مدينــه شــکل گرفــت

ــازاز  ــادات    آغ ــي از س ــان، برخ ــت آن   حکوم
 /خيضـر اُ بنـي  حسني مانند اسماعيل بن يوسـف 

                                                                       

.»شرف«، ١٦٩، ص٩لسان العرب، ج. ٢

  .٥٨٨، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج٢٧٤تاريخ مکه، ص. ٣
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  مدينــه حکمرانــيکوتــاه بــه   ياخضــر مــدت 
  ١.دست يافتند

اشــراف  حکمرانــيدقيــق تأســيس  زمــان 
 .چندان روشـن نيسـت   حسيني و چگونگي آن

ــا  ــدود  ازام ــال ح ــر   .ق۳۸۱س ــا اواخ ــدهت  س
 تم ـکوحپيوسـته سـادات حسـيني     .ق يازدهم
چـه   هک ـ ايـن  دربـاره . را در دست داشتندمدينه 

بـار بـه    نخسـتين  7کسي از نسل امـام حسـين  
 اخـتلاف نظـر   ،مدينـه دسـت يافـت    حکمراني

بـن   ظـاهر  /برخي ايـن شـخص را طـاهر    .است
مسلم بن عبيداالله بن طاهر بن يحيي بـن   /محمد

حسن بن جعفر بن عبيداالله الاعـرج بـن حسـين    
جـد   ٢.انـد  هدانسـت  7اصغر بن علي بن الحسين

 م مصــر اخشــيداعــلاي او از مدينــه نــزد حــاک
رفت و او  .)ق۳۳۴ـ۳۲۳ :حك(محمد بن طُغج 

و وي در مصر ماندگار بخشيد اقطاعي به حسن 
 ،تسلط يافتنـد هنگامي که فاطميان بر مصر . شد

را  مسلم بـن عبيـداالله   دختر، خليفه فاطمي المعز
براي پسـرش خواسـتگاري کـرد کـه بـا پاسـخ       

ــلم  ــي مس ــهمنف ــد رو روب ــلم . ش ــي آن مس در پ
   ٣.شد زنداني
از مرگ مسلم در زندان  ،ديگر گزارشي در

او ســخن  حکمرانــيو فــرار فرزنــدش طــاهر و 
                                                                       

؛ مـروج  ٣٤٦، ص٩تاريخ طبري، ج؛٤٩٨، ص٢ريخ يعقوبي، جتا. ١

.٩٤، ص٤الذهب، ج

-١٣٩، ص٤؛ تاريخ ابن خلدون، ج٥٥جمهرة انساب العرب، ص. ٢

١٤٠.

.٣٣٥عمدة الطالب، ص. ٣

 .)ق۳۸۱(طـاهر  با درگذشت  ٤.گفته شده است
امـا   ٥.مدينه رسـيد  حکمرانيبه فرزندش حسن 

اسـم بـن   تبار ابو احمد ق، از عموزادگان پدرش
، بر حسن چيرگيبا  عبيداالله بن طاهر بن يحيي،

 نخســتين ٦.ســت يافتنــدمدينــه د حکمرانــيبــه 
ابوهاشم داود بن قاسم ، از اين خاندانحکمران 

مدينـه در نسـل وي    حکمرانـي پس از او  ٧.بود
مدينــه منــوره از بــدين ترتيــب، ادامــه يافــت و 

شـاهد حکومـت    .قچهـارم   سدهحدود اواخر 
بود کـه در   7هايي از نسل امام حسين خاندان

عنــوان اشــراف حســيني شــناخته     تــاريخ بــا 
  .دشون مي

در حکومـت  زمان، اشراف حسيني در گذر 
  ماننــد اشـراف حسـني مکــه  ، مـدت خـود   بلنـد 

  برخـي . شـدند  قسـمت گونـاگون   هاي به شاخه
عبارتنـد  آنان  مشهور گر حکومتهاي  از شاخه

  :از
آنــان فرزنــدان ابــو عمــاره  :انّــهمآل . �۱
 احمد بن به مهنا اکبر بن داود بن مشهورحمزه 

7نسل امـام سـجاد   از قاسم
 بـه سـال   .هسـتند  ٨

ــان     .ق۴۰۱ ــه فاطمي ــود را ب ــم خ ــن قاس داود ب
مدينـه  حکومت کرد و با حمايت آنان نزديك 

                                                                       

-١٣٨، ص٢؛ التاريخ الشامل، ج١٤٠، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج .٤

١٣٩.

.١٤٠، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٥

.١٤٠، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج .٦

.١٨٩، ص٤المنهل، ج .٧

  .٢٩٧، ٥٦، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٨
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ــهرا  ــيپــس از . آورد دســت  ب ــاه  حکمران کوت
 فرزندانش هاني، سال  يكحدود در  مدت وي

به حکمراني آن شـهر  ) حمزه( و مهنّا) سليمان(
 الـدين  پسرش شـهاب  ،حمزهپس از  ١.رسيدند

ــدود ــين حـ ــال از  ۴۰ حسـ ــا  ۴۲۸سـ  .ق۴۶۹تـ
حسين بن . ق۴۶۹در سال  ٢.مدينه بودحکمران 

 ،بستن ماليات بر زائران مرقد نبوي سببمهنا به 
 شـد و از مدينـه   رو روبـه علـوي   محـيط با قيـام  

ــت ــدت  .گريخ ــس از م ــاه يپ ــار ، کوت ــر ب  ديگ
ــا  ــدان مهن ــيفرزن ــه را  حکمران در دســت مدين

 يننخســترا بــن مهنــا برخــي حســين  ٣.گرفتنــد
 ٤.انـد  مدينه از اشراف حسـيني دانسـته  حکمران 

 حکمرانينيز فرزند او  .)ق۵۵۸.م( مهنا الاعرج
در دوره  ٥.مدينـــه را در دســـت داشـــته اســـت

از  .)ق۴۳۰.م( ابـــوالفتح، آل مهنـــا حکمرانـــي
ــه اشــراف حســني مکــه  ــاالله  فرمــانب الحــاکم ب

مدتي  .ق۳۹۰ به سالبر آنان  چيرگيبا فاطمي 
ــي ــه را د حکمران ــت مدين ــت داش ــه  ٦ر دس ک

 آل جمـاز ، آل سبيع. جزئيات آن روشن نيست
ان و آل ي، آل زَآل طفيل، آل عطيه، ٧)جمامزَه(

آل مهنــا هسـتند کـه بــا    هـاي  نُعيـر از زيرشـاخه  
                                                                       

  .٢٣٤تاريخ امراء المدينه، ص .١

  .٣٣٧عمدة الطالب، ص. ٢

  .١٦٧-١٦٦، ص٢؛ التاريخ الشامل، ج١٨٠، ص١٦المنتظم، ج. ٣

  .٢٩٧، ٥٦، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٤

  .٥٦، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٥

.١٨٩، ص٤؛ المنهل، ج١٤٠، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج .٦

  .٣٣٨؛ عمدة الطالب، ص٢٢٨تاريخ المدينه، ص. ٧

ــا در    ــايز از آل مهنـ ــويتي متمـ ــاي دورههـ ي هـ
  .داشتند بر عهدهحکمراني مدينه را 

�۲ .ـ: بيعآل س ـبدانان س بعه نيـز  بيعيه و س
ــان از شــاخه .شــود تــه مــيگف هــاي اشــراف  آن

 ،الاکبر بـن داود  فرزندان سبيع بن مهنا ،حسيني
هـاي   وي دو پسر به نـام . مدينه هستندحکمران 

و کساني از نسل او  ٨نهاد بر جايمهنا و عماره 
تـا  منظور بـن عمـاره    .يافتند حکمرانيبر مدينه 

ــال  ــه  .ق۴۹۵/۴۹۷س ــتک ــران  ،درگذش حکم
. شدوي و فرزندش جانشين پس از ا .مدينه بود

يار نسل او به دو شاخه ظوالم که خود به آل ح
فرزنـدان رمـيح بـن    ( و آل طراد و شاخه رمحه

 ســدهکــه تــا  شــدند قســمت) راجــح بــن مهنــا
آن ســاکن  پيرامــوندر مدينــه و . قيــازدهم 

  ٩.بودند
طفيل بن منصور بن جماز  :فيلآل طُ. �۳

ت دس ـمدينه  حکمرانيبه چند نوبت بن شيحه 
وي . بـود  .ق۷۲۸ سـال در  نخستيافت که بار 

شـده  خوانـده  ت بيکريم و با ه، اميري با همت
، قاسم، عقيل، مانع، فرزندان وي يحيي ١٠.است

مي بودند که فرد اخير بـه نيابـت   امس و عجغم
آنان و نسلشان  ١١.مدينه شدحکمران  شاز پدر

                                                                       

، ١؛ موســوعة مکــة المکرمــه، ج٣٨١، ص١التحفــة اللطيفــه، ج. ٨

.١٣٩ص

  .١٣٩، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ٩

؛ ١٢٢٣، ص٣؛ المغـانم المطابـه، ج  ٣٨٦، ص٢الدرر الکامنه، ج. ١٠

.٤٥٠، ص٢تحفة الازهار، ج

.١٥٩-١٥٨، ص١ه، جموسوعة مکة المکرم. ١١
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يحيـي بـن   نسـل  . شوند طفيل شناخته مي به آل
شهرت يافتند  )نقا بن يحييع( طفيل به آل عنقا

ــانو  ــي از آن ــت  گزارش ــت نيس ــار . در دس تب
ــم ــانع  غ ــه آل م ــدامس کــه ب آل  ،شــهرت يافتن

از نسل موسـي بـن سـند بـن      آل موسي، شعبان
از ديگـر  ) محمد بـن سـنان  ( آل محمد طفيل و

ــه ــل هســتند  زيرمجموع ــن از  ١.هــاي آل طفي اي
ي در هـاي  آگـاهي  .ق۱۱ سـده تـا  تنهـا  ، خاندان

  .دست است
از کومت آنان بر مدينـه  ح: آل جماز. �۴

يك و حدود شد آغاز  .قهشتم  سدهنيمه دوم 

نسب ايشان به شـريف جمـاز   . تيافادامه  سده
 ٢.رسد مي بن جماز بن شيحه حسينيبن منصور 

ــاز  ــه جم ــه منزل ــله ب ــدان در   سرسلس ــن خان اي
مدينـه را   حکمرانـي  .ق۶۵۹خر سال الآ ربيع۱۱

 ٣.گذشــترد .ق۷۰۴ بــه ســالشــد و  دار عهــده
تبارشان فرزندان او بودند که علي و هبه ، شفيع

هبه  الظهور و آل ابي ، آلشفيع به ترتيب به آل
برخــي از اميــران ايــن سلســله  ٤.شــهرت يافتنــد

ــراف  ــد ازاش ــة :عبارتن ــاز  هب ــن جم ــك( ب : ح
ــ۷۷۳ ــ .)ق۷۸۲ـ ــه س ــيب بک ــر  حکمران او تغيي

، ٥مذهب از امامي به شافعي دانسته شـده اسـت  
: حك( عرير بن هيازع، .)ق۷۸۹: حك( هيازع

                                                                       

.١٥٩، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ١

.١٣٤، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ٢

.٣٢-٣١المدينة المنوره، ص. ٣

.١٣٤، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج .٤

.١٣١١، ص٣المغانم المطابه، ج. ٥

 حشرم بن دوغـان بـن جعفـر بـن هبـه     ، .)ق۸۱۵
ــك( ــدرةو  .)ق۸۲۸: حــ ــان  حيــ ــن دوغــ  بــ
: حــك( ســليمان بــن عريــر   ،.)ق۸۳۲ـــ۸۲۹(

و  .)ق۸۷۳: حــك( جمــاز بــن هبــه  ، .)ق۸۴۲
  ٦..)ق۸۸۳: حك( قُسيطل بن سليمان بن هبه

ــه    ــاز بـ ــه از آل جمـ ــاني کـ ــر کسـ از ديگـ
قاسـم بـن   توان از  مي ،مدينه رسيدند حکمراني

بـه   .ق۷۲۸ بـه سـال   وي .ياد کرد جمازمنصور 
 او، درگذشـت پس از و مدينه رسيد  حکمراني

سـل  نيز از ن ٧.دست يافت حکمرانيبرادرش به 
 مدينــهحکمــران  ،مقبــل بــن جمــاز بــن شــيحه

 حکمرانـي بن مقبـل  ماجد  ٨.)ق۷۰۹درمقتول (
جـاي عمـويش منصـور بـن جمـاز      ه ب ـرا مدينه 
از  ٩.دکشته ش .ق۷۱۷ به سالو گشت  دار عهده

در دسـت  آگـاهي   ،محمد بن مقبـل  حکمراني
و  ١٠گشـتند  تبارش در حله عراق ساکن .نيست

برخـي از آنـان   . شدند شرفا شناخته مي ا عنوانب
ــه ش ــد و در پيرامــون  تر ووشــب آن کــوچ کردن

 بـاقي  از آنـان کسـي   .ق۱۱ سدهمدينه در پايان 
  ١١.نماند
ــه. �۵ ــان  :آل عطي ــار از تآن ــب ــن  ةعطي ب

                                                                       

.١٣٥، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج .٦

.٣٧٨، ص٢التحفة اللطيفه، ج. ٧

، ١١٨٤، ص٣؛ المغــانم المطابــه، ج١١٨، ص٦الــدرر الکامنــه، ج. ٨

١٢٢٣.

  .٣٩٩، ص٢؛ التحفة اللطيفه، ج٣٠٥، ص٤صبح الاعشي، ج. ٩

  .٣٣٨عمدة الطالب، ص. ١٠

.١٦٩، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ١١
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ميري وي را ا. بن شيحه هستند منصور بن جماز
و دو ا ١.انــد شــمردهپرهيزگــار و عابــد عــادل و 
بـه   نخسـت بار . مدينه رسيد حکمرانينوبت به 

ــور    ــن منصـ ــاز بـ ــرادرش جمـ ــيني از بـ جانشـ
به درخواست برخي  ديگر بارو  ).ق۷۷۳ـ۷۵۹(

وي . حکمـران گشـت   ٢).ق۷۸۳ـ ـ۷۸۲( اشراف
امنيـت  دوران او اشـت و در  اي پسنديده د سيره

کـرد   سـفارش او بـه فرزنـدانش   . فرما بود حکم
عدالت را مد نظر داشته  ،که در احکام و قضايا

ــدش محمــد  ٣.باشــند ــه ســالفرزن ــا  .ق۷۸۵ ب ب
مدينــه حکمــران  ،اشــتراك، بــه شــريف جمــاز

بـه  کـه  بـود  از ديگر پسـران عطيـه   علي . بودند
پـس  . رسـيد آن شهر  حکمرانيبه  .ق۷۸۹ سال

ــانع از ــاتع  /او م ــي  م ــن عل ــال ب ــه س  .ق۸۳۰ ب
پسـنديده   اي وي سـيره  .شد حکمراني دار عهده

حيدر بـن دوغـان بـه انتقـام      به دست و ٤تداش
فرزندش اميال نيز از سـال   ٥.برادرش کشته شد

چنـد   .ق۸۵۵ بـه سـال  مرگش  هنگامتا  .ق۸۳۹
  ٦.مدينه شدحکمران  نوبت
نسب آنان به شريف زيـان  : يانآل زَ. �۶
 ،مدينهحکمران  ،بن شيحهصور بن جماز بن من

                                                                       

.٢٦٤، ص٢؛ التحفة اللطيفه، ج١٢٥٥، ص٣المغانم المطابه، ج .١

.٥٧، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٢

.١٢٥٩، ص٣المغانم المطابه، ج. ٣

.٢٣٦، ص٦الضوء اللامع، ج .٤

.٢٠٠لحظ الالحاظ، ص. ٥

ــع، ج. ٦ ــوء اللامـ ــذرات ٢٣٦، ص٦؛ ج٢٧٧، ١٤٦، ص٥الضـ ؛ شـ

.٤١٦، ص٩الذهب، ج

عبيداالله بن اعرج بن حسـين   و با چند واسطه به
بـه رغـم   زيـان  . رسـد  ميبن علي زين العابدين 

از ، پــس از پــدرشمدينــه  حکمرانــيپيشــنهاد 
آن خــودداري کــرد و تــا رســيدن      پــذيرش

) مدينه حکمرانيمحل ( از قلعه ،برادرش عطيه
نــدش ســليمان نســل او از فرز ٧.کــردنگاهبــاني 
از  ٨هيرآل زُ و آل زاهر، آل ابراهيم. ادامه يافت

کـه از ميـان   ند هاي آل زيـان هسـت   زيرمجموعه
ي دار عهـده به لحاظ کثـرت و  آل زهير  ،ايشان

شـريف   .بيشـتر دارد  يشـهرت  ، مدينه حکمراني
مانع  مدينهحکمران  با زهير بن سليمان بن زيان

مان شا ٩.و به دست اوکشته شد جنگيدبن علي 
حکمـران   .ق۸۸۳ـ ـ۸۷۸ هاي به سالبن زهير نيز 

شـريف بـارز بـن فـارس نيـز سـه        ١٠.مدينه بـود 
 .ق۹۵۸ بـــه ســـال رســـيد و  حکمرانـــيبـــه 

مانع بن ، ازديگر اميران اين خاندان. درگذشت
پراکنـده چنـد   گونه  بهعامر بن شامان است که 

بـا اشـراف   آل زيـان   ١١.رسـيد  حکمرانيبار به 
ــه  ــني مک ــار حس ــد ب ــرار چن ــد ازدواج برق پيون

روابـط ايـن دو   دهد که  اين نشان مي ١٢.کردند
 دوسـتانه  ،پيشـين هاي  دوره، در قياس با خاندان

( .بود
←

  )زيان، خاندان 
                                                                       

.١٩٩ـ١٩٧، ص٣التحفة اللطيفه، ج .٧

  .١٣٨، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ٨

.٣٦٨، ص٥؛ المنهل، ج٢٣٩، ص٣الضوء اللامع، ج. ٩

.١٦٦، ص٢الضوء اللامع، ج. ١٠

.٤٠٠، ص٢تحفة الازهار، ج .١١

.٥٠٩، ٥٠٦، ص١تحفة الازهار، ج. ١٢
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نعير بن منصـور  آنان از نسل  :عيرآل نُ. �۷
. هسـتند  ،مدينـه حکمـران   ،بن شـيحه بن جماز 

بـه دو  و از ثابت و عجلان ادامه يافت  نعير تبار
و آل ثابـت   ذر بن عجلان بن نعير ابي شاخه آل

بـه  ي شـمار  ،اين خاندان از .شد قسمت بن نعير
ــي ــيدند حکمران ــه رس ــلان  .مدين ــالعج ــه س  ب

در پـس از آن  و  .ق۷۸۹ به سالو ثابت  .ق۸۱۱
ــت  ــد نوب ــران  چن ــد حکم ــه بودن ــز از  .مدين ني

ضـيغم  . به اميري رسـيدند تن  ۱۰فرزندان ثابت 
زبير  ،.)ق۸۵۰: حك( حثرم بن ثابت/بن خشرم

ضـيغم بـن   ، .)ق۸۵۴: حـك ( بن قيس بن ثابت
قسـيطل بـن   ، .)ق۸۶۹: حـك ( خشرم بن نجـاد 

 :حك( و علي بن ميزان .)ق۱۰۰۰: حك( زهير
ــه .)ق۱۰۴۰ ــت از آن جمل ــر آل. ندهس ــز  ،نعي ج

هــاي  صــحرادر  ،بودنــدحکمــران  کســاني کــه
  ١.زيستند مدينه مي پيرامون
فرزندان شريف  ):هدفان(آل هدف . �۸

بـه آل هـدف    ،مدينـه  اميـر  ،ن کبـيش هدف ب ـ
بـه  اشـتراکي  گونـه   بـه هدف . شوند شناخته مي

 .ق۷۲۵ بـه سـال   مسـتقل گونه  بهو  .ق۷۰۹ سال
از  نسـل او  ٢.بـود  دار عهـده مدينـه را   حکمراني

غــيمش اســتمرار ســلوقي و نُ، پسـرانش مخــدور 
  ٣.يافت
، اميران اشراف :مدينه مذهب اشراف �

                                                                       

.١٧٠-١٦٩، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ١

.٤٢٧-٤٢٦، ص٣؛ التحفة اللطيفه، ج١٩٦، ص٤المنهل، ج. ٢

  .٤٠٧، ص٢تحفة الازهار، ج. ٣

ــرا  ــتند   يشگ ــيعي داش ــاي ش ــم .ه ــ مه  رين وت
 »علي خيرالعمل ىح« ذکر ،ترين نشانه آن رايج

 ،در ميان آنان .بودها  دورهاز در برخي اذان  در
ــروان  ــانپي ــماعيلي فاطمي ــديان ، اس ــن زي و يم

توجه بـه حـاکم    با. خوردند به چشم مي اماميان
، سادات اصـيل حسـيني   عنوانبه بودن اشراف 

مذهب امامي در مدينه طبيعـي   هايدانموجود 
، انو ايوبي ـ انفاطمي ـدوران  در .رسيد ميظر نبه 

شـيعه  ، يش مـذهبي گـرا  مدينه بـه لحـاظ   مردم 
از  مهنـا  مدينه از بنـي  اميرانميان و  امامي بودند

ــين  ــام حس ــان ام ــط   7نوادگ ــان رواب و فاطمي
دوران  در ، به ويژهفاطميان .دوستانه برقرار بود

ــت  ــاکمخلاف ــد ، الح ــراي رواج عقاي ــيعي  ب ش
، 9راسـم جشـن تولـد پيـامبر    همانند برپـايي م 

مدينـه   رجشن غدير و عزاداري روز عاشـورا د 
در را هـاي آنـان    تلاش ٤.دندبسيار کوشيمنوره 
در شــيعه عراقـــي  دانشـــوران  کوشــش کنــار  

 بـه  ٥.تـوان ناديـده گرفـت    گسترش تشـيع نمـي  
ــن فرحــون گــزارش  ــامي در ، اب رواج تشــيع ام

هـاي آل مهنـا و آل سـنان از     مدينه بـا حمايـت  
حسن بن علي  ٦.شيعه صورت گرفت راندانشو

بن سنان ملقـب بـه عزيـز از قاضـيان اماميـه در      
  ٧.مدينه بود

                                                                       

  .١٤٦، ص٢التاريخ الشامل، ج: نک .٤

.٤١٥اطلس شيعه، ص .٥

.١٩٧-١٩٦المدينة المنوره، ص؛ ١٩٥تاريخ المدينه، ص .٦

.٢٧٩، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٧
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مدينـه رو   تسلط شيعيان بـر  .قششم  سدهاز 
. قهشـتم   سـده در نيمـه دوم   .به گسترش نهـاد 

مدينه در تشيع خود بسيار اسـتوار   اميرانبرخي 
در کـه   مانع بن علي بـن مسـعود  شريف  .بودند

 سـخت ، مدينـه بـود   امير .ق۷۵۹ـ۷۵۳ هاي سال
شـد بـه   همين سبب  و بود استوار تشيع خود در

ثابـت بـن    دربـاره  ١.ته شـود شکمخالفان  دست
سـال   حـوالي  کـه در  .)ق۸۱۱.م( بن جماز نعير
در  اند که گفته ،اکم مدينه بودحبعد  هب .ق۷۸۹

 .ق۷۹۹ به سـال قلقشندي  ٢.تعصب داشتتشيع 
مدينه رخ  انيحکمر با اشاره به تغييراتي که در

از سـادات   جمـاز  بنـي  عطيه و بني تسلطاز ، داد
ــر آن شــهرحســيني ــه  ، ب ــن دو  وســخن گفت اي

 بـه امامـت  دانسته که برمذهب اماميه خاندان را 
کـه   کنـد  ميتأکيد  وي. دوازده امام باور دارند

دســت  در مکــه حکمرانــي، مدينــه بــر خــلاف
نيز حاکمـان مکـه را    ابن خلدون ٣.زيديه است

مدينــه را رافضــي دانســته حکمرانــان  زيــدي و
اماميـه   ،جماز بـن منصـور   حکمرانيدر  ٤.است

نمود داشتند و احکام و قضـايا در دسـت آنـان    
مدينه ماننـد   اميرانبرخي از  ،با وجود اين ٥.بود

ــر ــاز   زهيـ ــن جمـ ــليمان بـ ــن سـ ــك( ٦بـ : حـ
                                                                       

  .٤١٦اطلس شيعه، ص. ١

  .٥٠، ص٣الضوء اللامع، ج. ٢

.٣٠٦، ص٤، جصبح الاعشي. ٣

  .١٦، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٤

.١١٨٩، ص٣المغانم المطابه، ج. ٥

.٣٦٠، ص١ه، جاللطيف التحفة. ٦

، و فــارس بــن شــامان بــن زهيــر .)ق۸۷۴ـــ۸۶۵
  .اند شدهخوانده مخالف شيعيان 

 ماننـد  هاي بزرگ دولت تحمايدر  رافاش
ــان ــيان، فاطمي ــك، عباس ــان ،ممالي  آلو ي عثم

و  حـاکم بـود، قـرار داشـتند     يمنکه بر  رسول
ــولاً ــه  از معمـ ــن زاويـ ــر ، ايـ ــارزيـ ــرار فشـ  قـ

ــي ــد مـ ــت  ٧.گرفتنـ ــوبي دولـ ــلاف ايـ ــر خـ  بـ
مناسـب بـا اشـراف و     رفتـار انديشي و  مصلحت

ــاد   ــه انتق ــيعيان ک ــي ش ــنيان افراط ــي  س را در پ
 ضد شيعي گرفت و رويکرد به تدريج ،٨داشت

البتــه بــه . کاســت ايــن شــهر دررا نفــوذ شــيعه 
مدينـه   دراشـراف  سـادگي امکـان قطـع سـلطه     

بسـيار  توانسـتند  آنـان  کـه   به ويـژه  ؛نبودفراهم 
  .ايوبي ارتباط برقرارکنند الدين صلاح بازود 

 تســـلطن  هنگـــام از  ،مماليـــكدوران  در
در  يتمدينــه شــاهد تحــولا، قــلاوون مملــوکي

ــود   ــذهب ب ــر م ــت تغيي ــت و   .جه ــور خطاب ام
رفـت  بيرون  در مدينه از دست شيعيانقضاوت 

آنـان  برخي از نيز  ٩.شد گذار وا اهل سنت بهو 
و اميـران مدينـه را   به ستيز برخاسـتند  با شيعيان 

  ١٠.دادند فشار قرار زير 
مـدت   سـلطه بلنـد  دوران  نيـز در  هـا  ثمـاني ع

و  رفتنـد گ مـي  سختشيعيان  رب، خود بر حجاز
                                                                       

.٤١٥اطلس شيعه، ص. ٧

.٤١٥اطلس شيعه، ص. ٨

-٢٦٤، ص٢؛ التاريخ الشـامل، ج ١٢٣٦، ص٣المغانم المطابه، ج. ٩

٢٦٥.

.٢٥٨ص ،١؛ التحفة اللطيفه، ج٢٠٥-١٩٢تاريخ المدينه، ص .١٠
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آنان  .شمردند ميدولت صفوي  حاميانآنان را 
ــاني خواســتار  ــتندر فرم ــرون رف ــان از  بي ايراني

ــد ســال   ــا چن  توفيــقمدينــه شــدند و شــيعيان ت
، با وجود اين ١.را نيافتند حضور در مراسم حج

کـه  . هاي دوازدهم و سـيزدهم ق  سده درحتي 
سلطه اشراف حسـني   زير سادات حسيني مدينه

ــ ــدان از، برخــي دمکــه بودن  حســينيهــاي  خان
 از .پايـداري ورزيدنـد  تشيع امـامي   بر چنانهم

 کـه درحـوالي منطقـه    بودنـد  آن جمله هواشـم 
 بســـياري از در .ندزيســـت مدينـــه مـــي العـــوالي
بـا   ديـدار  از ،٢هاي فارسي دوره قاجـار  سفرنامه

همچنـين   و ٭سران نخاوله، اشراف شيعه مدينه
ن آمـده  شماري از قبايـل عـرب سـخن بـه ميـا     

نـواحي مکـه    در است که شـيعه امـامي بـوده و   
به  سفرش در نيز الدين شرف سيد .ندا زيسته مي

اسـتقبال سـران    مـورد ، .ق۱۳۲۸سـال  در  مدينه
گرفـت کـه شـيعه     اشراف حسيني مدينـه قـرار  

سادات مدينه  محسن امين از سيد ٣.امامي بودند
 آثـاري از  و نـد کـه شـيعه امـامي بود    هکرد ياد

بـراي   وقفـي  دست داشـته، يعه در شهاي  کتاب
  ٤.مقرر کرده بودند عاشورا اطعام روز

 :هاي همسـايه  با دولتاشراف  روابط �

و نگـاه ويـژه مسـلمانان بـه     مدينه منوره اهميت 
                                                                       

.٣٥١، ص٢التاريخ الشامل، ج: نک. ١

  .٤١٧اطلس شيعه، ص. ٢

  .١٩٨-١٩٧، ص٢، جالراغبين ةبغي. ٣

  .٢٠٨، ص١، جاعيان الشيعه. ٤

نخسـتين مرکـز دولـت اسـلامي و      به منزلـه آن 
مانـده   بر جايوجود حرم نبوي و آثار اسلامي 

را بــــرآن مســــلمان  يهــــا ، حاکميــــتاز آن
براي نفوذ در آن شهر بـه رقابـت   شت که دا مي

  .برخيزند
با تأسيس : اشراف با فاطميان روابط. �۱

، اميران مدينـه  .)ق۳۶۵(دولت فاطمي در مصر 
نسبي و عقيدتي احساس نزديکـي   که از لحاظ

اطاعـت خـود را از   ، کردنـد  بيشتري با آنان مي
اعــلام ايشــان بــه نــام خطبــه بــا خوانــدن آنــان 

 .ق۳۴۸يان در مدينه از سال نفوذ فاطم ٥.ندکرد
و با وساطت آنان ميان سادات حسني و حسيني 

 هـاي ايشـان   سـتيز آغاز شده بود که بـه توقـف   
 مشـروعيت المعز فاطمي براي کسب  ٦.انجاميد

هـداياي فـراوان بـه    ، و نفوذ در حرمين شريفين
سادات حسيني نيـز کـه   . دفرستا ميآن دو شهر 

منـد   ن بهـره هاي مادي و معنوي فاطميـا  يارياز 
  ٧.خواندند به نام ايشان خطبه مي ،بودند

حکمـران   .ق۳۶۵ به سـال پس از مرگ معز 
خطبه نخست از خواندن  ،طاهر بن مسلم ،مدينه

بـا   اما .خودداري کرد ،العزيز وي، به نام فرزند
و  .ق۳۶۶ بـه سـال  تهديد نظامي العزيز فـاطمي  

  .ق۳۶۷فرســتادن لشــکري کــه در اواخــر ســال 
ــه رســ ــه مدين ــار، يدب ــان ديگــر ب ــام فاطمي ــه ن   ب

                                                                       

.٢٥٧، ص٢التحفة اللطيفه، ج ؛١٤٠، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٥

.١٣٣، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٦

.٢٥٧، ص٢التحفة اللطيفه، ج .٧



620  اشراف حسيني

 در پـي رسـيدن   .ق۳۶۸ بـه سـال   ١.خطبه خواند
، اميـر  عضـد الدولـه بـويهي    بهـاي نگرا هداياي 
اشراف حسيني تا سال  ديگر بار، بغداد الامراي

بـــه نـــام عباســـيان و آل بويـــه خطبـــه   .ق۳۸۰
العزيز فـاطمي مدينـه را    ،در اين سال. خواندند

ي همراه ـبه  ناچارآن حکمران  محاصره کرد و
 .ق۳۹۰به سـال  دههيك پس از  .با فاطميان شد

روابـط ايشـان بـه سـبب انکـار نسـب        ديگر بار
در . تيره شـد ، مدينهحکمران  فاطميان از سوي

ــي آن ــاطمي ،پ ــه ف مکــه را در حکمــران  خليف
از اين پس فاطميـان   ٢.تصرف مدينه ياري کرد

ماندگارتر را بـراي نفـوذ در مدينـه در     يسياست
نــد و بــا فرســتادن داعيــان و مبلغــان پــيش گرفت

از برخـي  . ندکوشيدشيعي براي گسترش تشيع 
ايــن روش را  مدينــه   معاصــر ان نگــار   تــاريخ
   ٣.اند ندانسته کارآمد

شريف طفيل به مصر رفت و  .ق۴۳۶ به سال
  شد و به رغم قـدرت  دوستانهبا فاطميان  روابط
 نفوذ فاطميان با، اشراف حسيني ديگر بار يافتن
. ادامـه يافـت   .ق۴۹۲سـال  هايي تا  و نشيب فراز

که حسين بن مهنا بر  آنپس از  .ق۴۶۹ به سال
قيـام   علـوي ، فـردي  بسـت ماليات زائران مدينه 

و ابـن  کرد و به نام خليفه فاطمي خطبه خوانـد  
                                                                       

ــدون، ج  .١ ــن خل ــاريخ اب ــامل، ج ٦٦-٦٥، ص٤ت ــاريخ الش ، ٢؛ الت

.١٣٨-١٣٧ص

.١٤٦-١٤٥، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٢

.١٤٤-١٤٣، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٣

بـن  مالـك  مـاه  هفـت   پـس از  ٤.مهنا گريخـت 
گرفـت   دسـت   بهرا  حکمرانيحسين بن حمزه 

  .بازگرداند و اوضاع را به روال سابق
ــط. �۲ ــيان  رواب ــا عباس ــراف ب در  :اش
حکومــت اشــراف و نفــوذ  نخســتهــاي  دهــه

امـا   .نداشـتند  فاطميان، عباسيان در حجاز نفـوذ 
دو دسـتگاه    يـاري منـدي از   اشراف براي بهـره 

تا با هر دو کوشيدند ، خلافت فاطمي و عباسي
  .کانون قدرت ارتباط داشته باشند

ــه ــايي  در بره ــراف م ه ــط اش ــا رواب ــه ب  دين
بـه  ، فـراوان بـه احتمـال    .بود دوستانه عباس بني

 مدينــه و اشــرافميــان دوســتانه  روابــط ســبب
 ين بـار نخسـت عضدالدوله ، آل بويه دولت شيعي

بـا سـفر    ٥.کشـيد مدينـه   شـهر  پيرامـون ديواري 
 .ق۵۶۶ سـال در شريف قاسم بن مهنا به بغـداد  

استقبال گـرم  با ، المستضيء باالله ،خليفه عباسي
 حکمرانـي  ايتشريفاتي برگونه  وي را به، از او

قاسم در ، اين خليفه فرمانبه  .کردتعيين مدينه 
به جاي مکثر بـن عيسـي شـريف     .ق۵۷۱موسم

اما او بـا ايـن    .آن شهر رسيد حکمرانيبه ، مکه
از مکه  حاجيان بيرون رفتناستدلال که پس از 

روز  سهبيش از ، دت ماندن در مکه را ندارئجر
اشـراف   روابـط از اين پس  ٦.مانددر آن شهر ن

حسيني با عباسيان با توجه بـه نفـوذ ايوبيـان در    
                                                                       

.١٨٠، ص١٦المنتظم، ج. ٤

.١٤١، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٥

.٣٢-٣١، ص٧العقد الثمين، ج .٦
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ــان از دســتگاه خلافــت   مدينــه و جانبــداري آن
دوستانه بود و اشـراف بـه نـام     چنانهم، عباسي

  .خواندند آنان در کنار ايوبيان خطبه مي
 ـــ۵۶۷: حــك(بــا ايوبيــان  روابــط. �۳

ح آمـدن ايوبيـان، صـلا    روي کـار با : .)ق۶۴۸
 درنفـوذ  و  مصـر  پس از تسلط بـر ايوبي الدين 

توانسـت بـا دادن امتيـازاتي بـه      حرمين شريفين
قـانع  آنـان را   ،اشراف حاکم بـر مکـه و مدينـه   

 ١.بـراي خلفـاي عباسـي خطبـه بخواننـد     تا کند 
نفوذ ايوبيان در مدينه پيش از مکه آغاز شـد و  

 هـا  از مـدت ، اين شهرسادات حسيني حاکم بر 
ارتبــاطي  ،گردانــدن از فاطميــانبــا روي پــيش 

 ٢.نـد ه بوديافت ـگسترده با صـلاح الـدين ايـوبي    
 ،سالم بن مهنا حسـيني ، مدينهحکمران  استقبال

ــب   عاز  ــاکم حل ــوبي ح ــادل اي ــن ع ــي ب در يس
روابط  از، و همراهي با او تا مکه حج روزهاي

بـه  در فتح انطاکيـه   ٣.نشان دارد ها صميمانه آن
بن مهنا نيز حضور  مدينه قاسم امير .ق۵۸۴ سال

 قاسـم بـن مهنـا بسـيار    به صلاح الدين  ٤.داشت
ــرام مــي ــاد احت راســت خــود ســمت  و او را نه

  ٥.برد را همراه ميوي نشانيد و در غزواتش  مي
                                                                       

  .٢٨٠؛ تاريخ مکه، ص٣٦٤، ص٢شفاء الغرام، ج. ١

  .٢٤٨-٢٤٧تاريخ امراء المدينه، ص. ٢

.٣٧٠، ص٢شفاء الغرام، ج. ٣

، ٤ج؛ ٣٦٨، ص٥خلـدون، ج  ابـن  تاريخ؛ ٢١٥تاريخ المدينه، ص. ٤

.١٩١، ص٤؛ المنهل، ج١٤٠ص

؛ المغانم المطابـه،  ٢١٥ص؛ تاريخ المدينه، ٢٠، ص١٢الکامل، ج. ٥

.١٢٦٧-١٢٦٦، ص٣ج

ايوبي بـه   حکمراناناز پيامدهاي سفر برخي 
بـه   »علي خيـر العمـل   ىح«حذف جمله ، مدينه

ــه ــيع   منزل ــاد تش ــت  از اذان نم ــه موافق ــود ک  ب
. مدينه قاسم بن مهنا را در پي داشـت ان حکمر

اين روابط باعث توجه صلاح الدين به حـرمين  
بـر منـع دريافـت     افـزون او سبب گشـت  شد و 

، از سـوي اشـراف  ) حاجيـان ماليات بر( مکوس
ــات ــرر  يمالي ــر مق ــد ديگ ــاني از   .کن ــز خادم ني

بـراي اداره مسـجد نبـوي    ) اغاوات( خواجگان
ــا ــرد و     ب ــين ک ــرم تعي ــيخ ح ــئوليت ش ــا  مس ب

ــاده اختصــاص درآمــد  در دو شــهر نقــاده و قي
در نظـر   حقـوق ثـابتي بـراي آنـان    ، ساحل نيـل 

 ٧هاي صـلاح الـدين بـه اشـراف     ياري ٦.گرفت
کـه   هـايي  كمـك در کنـار   مانند قاسم بن مهنـا 

، شـد  مي فرستادهها از بغداد به مدينه  همان سال
 مــذهبي اشــراف ـ   سياســي رويکــرددر تغييــر 

نـام حاکمـان   بعد،  ين سال بهاز ا ٨.نبودتأثير  بي
هـاي   ايوبي پس از نام خليفه عباسـي در خطبـه  

ايوبيـان در امـور    کـه  آن بـي  ،شد مدينه برده مي
ــد  ــت کنن ــومتي دخال ــي . حک ــتيلابرخ  ياز اس

تــا  ۵۷۸هــاي  ن ســالميــادر ايوبيــان بــر مدينــه 
ــه دســت .ق۵۸۱ ــرادر  ،طغتکــين بــن ايــوب ب ب

علـي   ىح ـ«سخن گفته و حذف  ،صلاح الدين
ــ ــلخي ــه از » ر العم ــامدر اذان را ک ــوذ  هنگ نف

                                                                       

.٥١٨مرآة الحرمين، ص. ٦

.٣٧٨، ص٢التحفة اللطيفه، ج .٧

.١٨٣، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٨
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ــان  ــج فاطميـ ــودرايـ ــده بـ ــاياز  ،شـ او  کارهـ
 اشراف هنگـام تهـاجم بيگانگـان از    ١.اند دانسته

ــد   ــوردار بودن ــان برخ ــت ايوبي ــال  .حماي ــه س  ب
 بـه  ،سـردار صـليبي  ، )ارانط( رينالدکه  .ق۵۷۸

حملـه کــرد و تـا تيمــاء در وادي   مدينــه سـوي  
 درزادگـان صـلاح  يکي از برا، القري پيش آمد

  ٢.کرددفع آن را ايوبي  الدين
ميـان اشـراف حسـيني بـا     نيرومند در روابط 

اختلاف و  .، چند عامل در ميان بودايوبيان شام
ن دو جناح از خاندان ايوبي در مصـر  ميارقابت 

 و شـــام پـــس از درگذشـــت صـــلاح الـــدين 
ــراي نفــوذ در يــك  و تــلاش هــر .)ق۵۸۹.م( ب

و تحريـك  نيـز  و  نزديکي مدينه به شام ،حجاز
ايـوبي   حکمرانـان مکـه از سـوي    اميـران  ياري

روي آوردن  مايـه ، مدينـه  اميـران مصر بر ضـد  
 کـه  چنـان  ؛٣اشراف حسيني به ايوبيان شام شـد 
معظـم  ملـك  سالم بن قاسم حسيني از پشتيباني 

برخـوردار   ،دمشـق حکمـران   ،عيسي بن عـادل 
مکه شريف قتاده نيز بـا  حکمران  ،در برابر. بود

   ٤.کامل در مصر متحد بودملك 
برقـرار  هـايي   نيز چنين تنشبعد  هاي سالدر 

 يـاري بـا  شـيحه  مدينـه  حکمـران   که چنان بود؛
ــاميان  ــت ش ــن توانس ــکر يم ــهرا لش دور  از مک

                                                                       

.٣٠٦؛ تاريخ مکه، ص٣١٤، ص٢شفاء الغرام، ج. ١

  .١٨٤، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٢

.٤٨المدينة المنوره، ص. ٣

.٢٠٥، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٤

  ٥.کند
ــط. �۴ ــا   روابـ ــراف بـ ــكاشـ  مماليـ

 درمماليــك ي کــه هنگــاماز : .)ق۹۲۳ـــ۶۴۸(
 رسيدند و در مصر به قدرت. قهفتم  سدهميانه 

، رفـت  از ميـان مغـولان   به دستباسي دولت ع
ين نخسـت . سيطره آنان قـرار گرفـت  زير حرمين 

مماليك ميان اشراف حسيني و  روابطبرقراري 

قاضي  ،در اين سال. گردد ميباز .ق۶۵۸به سال 
مدينه مأموريـت  حکمران  از سويتقي شافعي 

ــا نــزد ســلطان قطــز مملــوکي  : حــك( يافــت ت
ض اوقـاف  او را که بـه قـب   ود ور .)ق۶۵۸ـ۶۵۷

به آزادسازي آن ، مدينه در مصر متهم شده بود
قاضـي بـا مـرگ قُطـز و سـلطنت      . کند خشنود
 .شدرو  روبه .)ق۶۷۶ـ۶۵۸: حك( بيبرسيافتن 
با ارسال اموال براي مماليك نفوذ  هنگام از اين

بـه   ٦.گشت آغازساخت مسجد نبوي در مدينه 
دي بــه نــام فــر ،ســلطان مملــوکي .ق۶۶۲ ســال

زکـات   گـردآوري محمـد را بـراي   شکال بـن  
حکمـران   فرستاد که با ممانعت شـريف جمـاز  

شـکال بـا يـاري جسـتن از      .شـد رو  روبهمدينه 
شـد و او آمـادگي    جمـاز هراس  مايه، بنوخالد

 ٧.حق سلطان اعلام کـرد گزاردن  خود را براي
اخذ ماليات از زائران مرقد نبوي را مماليك نيز 

                                                                       

؛ المنهـل،  ٣١٢، ص١؛ السـلوک، ج ٢٢٦، ص٢اللطيفه، جالتحفة . ٥

.١٩٢-١٩١، ص٤ج

.٢٢٣-٢٢٢، ص١؛ التحفة اللطيفه، ج٤٤٥، ص١السلوک، ج .٦

  .٤٣، ص٢السلوک، ج. ٧
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ــد  ممنــوع ــه جــاي آن، و کردن يــك  درآمــدب

 از .مدينـه قـرار دادنـد   حکمران  آبادي را براي
در مدينـه  مماليـك  زمينه نفوذ سياسـي  پس  آن

بيبــرس در  .ق۶۶۶ / ۶۶۵ بــه ســال. فــراهم شــد
مدينـــه دخالـــت کـــرد و شـــريف  حکمرانـــي
و  حکمرانـي بـن منيـف را در   مالك بدرالدين 

حکمـران   اوقاف آن شهر با عمويش جماز که
 ١.نيـز پـذيرفت  کرد و جماز شريك ، مدينه بود

اين بـه معنـاي پـذيرش سـلطه سياسـي و دينـي       
نيــز در  .از سـوي اشـراف مدينـه بـود    مماليـك  

جب ناصرالدين بن محيي الدين حا، همين سال
ــراي   ــوکي ب ــلطان ممل ــوي س ــردآورياز س  گ

جمـع  دينه مأموريت يافت و او زکـات  خراج م
  ٢.دفرستاشده را به مصر 

ر بسـيا براي ايفاي نقش در حـرمين  مماليك 
از  ،چقمــق روزگــاردر آنــان نفــوذ . ندکوشــيد

از سـودون کـه    امير بيشتر شد و ،مصرمماليك 
در ، شده بود )شيخ حرم( او ناظر حرمين سوي

 بـه گـزارش   .کـرد  دخالت ميکارها بسياري از 
 ،سلطان قـلاوون مملـوکي  زمان از ، ابن فرحون

سني از سوي سلطان مصر بـه   دانشورانيکي از 
هـا و   امامت جمعه و خطبه ماه برايشش  مدت

. شـد  به مدينه اعزام مي اهل سنت قضاوت ميان
 هـا  برخي از آنان با شيعيان و شعائر مـذهبي آن 

زير حتي اميران مدينه را  خاستند و به ستيز برمي
                                                                       

.٤٤، ص٢؛ السلوک، ج١٤٧-١٤٦، ص٣رب، جالا نهاية. ١

.١٤٩، ص٣نهاية الارب، ج .٢

 واپسـين ، گزارشـي  بر پايه ٣.دادند فشار قرار مي
ــه از آن  ــن آل قضــاوت شــيعه در مدين ســنان ب

 سـده دوم در نيمه يني حسالوهاب بن نميله عبد
 قضـاوت در اختيـار  از آن پـس   ٤.بـود  .قتم هف

از سـال  مماليـك  نيـز   ٥.قرار گرفـت  اهل سنت
حـرم   درونهاي شيعه به  از ورود جنازه .ق۸۴۲

ــگيري ــازه   پيش ــا ورود جن ــد و تنه ــاي  کردن ه
اين رسـم  . ستندرا مجاز دان اهل سنت اشراف و

  ٦.برجا بودسمهودي پازمان تا 
 .يافت لطه آنان بر مدينه اوجسبدين ترتيب، 

مملوکي همانند قايتباي هنگام سـفر   حکمرانان
ــه ــه مدين ــاب ــايانجــام  ، ب ــي دادن کاره ، عمران

ــاري ــاي  يـ ــيني  هـ ــراف حسـ ــه اشـ ــراوان بـ  فـ
ــي ــد م ــراف از   ٧.نمودن ــز اش ــاريني ــان   ي در آن

  ٨.شدند و مدينه برخوردار مي مسجدالنبي
پـس از   :بـا عثمـاني  اشـراف   روابط. �۵

و اظهــار  از عثمــانيوکــان مصــر شکســت ممل
اف شـر احاکميت  ،اطاعت شريف مكه از آنان

 ٩.از سوي آن دولـت بـه رسـميت شـناخته شـد     
پيشـينه  ، بـه خانـدان پيـامبر   اشراف نسبت يافتن 

در شـان  در امور حرمين شـريفين و نفوذ ديرينه 
                                                                       

  .٢۰٥، ٢۰٢، ١٩٩، ١٩٢تاريخ المدينه، ص. ٣

.٢٨، ص١يفه، جالتحفة اللط .٤

.٢۰٧-٢۰٦تاريخ المدينه، ص. ٥

.١٠٤-١٠٣، ص٢وفاء الوفاء، ج. ٦

.٣١١، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٧

  .٣١١، ص٢التاريخ الشامل، ج: نک .٨

.١٣٠-١٢٩، صهعثمانية الدولال .٩
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 حکمرانـي  تأييـد توان در  را نميميان مسلمانان 
ــراف  ــت اش ــده انگاش ــاز. نادي ــت ، در آغ دول

 نمدينـه را نيـز در پـي اعـلا     حکمرانـي عثماني 
بـه ايشـان    ،اطاعت اشراف حسني مکه از آنـان 

حکومــت ، امــا پــس از مــدتي ١.کــرد گــذار وا
در اختيار سادات ، عثماني شيوه پيشين بهمدينه 

، در آغـاز نفـوذ عثمـاني   . حسيني قـرار گرفـت  
ــت   ــت را در دسـ ــت و حکومـ ــيعيان خطابـ شـ

  ٢.داشتند
نيـز   يحرم ـالشـيخ  ، فاشـر قدرت ا کنار در

 مسـتقيم از گونـه   بـه وي رسمي بود کـه   يمقام
 يو نفـوذ شد  به آن منصوب ميسوي استانبول 

ها بـا هـدف تضـعيف     عثماني .داشتچشمگير 
 را معمولاً يحرمالمنصب شيخ ، قدرت اشراف

دريج از ت ـه ب ٣.دندگزي برميان خود حکمران از
عثمــاني  حکمرانــان .قيــازدهم  ســدهميانــه 
به دسـت شـيخ    مدينه را حکمرانيند تا دکوشي

يـافتن  البته اين بـه معنـاي خاتمـه     .حرم بسپارند
آنان بخشي از  ؛ زيراقدرت اشراف حسيني نبود

  ٤.اداره شهر را در اختيار داشتند
ــي ــه از   حکمران ــراف مدين ــاماش ــوذ  هنگ نف

عثماني در اين شهر رو به ضعف نهاد و استقلال 
مکـه  امـارت  ابع سياسي خود را از دست داد و ت

                                                                       

.٣٣٤-٣٣٣، ص٢؛ التاريخ الشامل، ج١٣٠الدولة العثمانيه، ص .١

.٢٨، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٢

.٢٦٠، ص١ة الحرمين، جمرآ .٣

.٨٨-٨٧اشراف مکه، ص .٤

مدينه پس از سـلطان عثمـاني   حکمران  شد و نام
. قــرار گرفــت مکــه در مرتبــه ســومحکمــران  و

 مکه بستگان خـود را حکمران  گاهآن، افزون بر 
فرسـتاد کـه داراي    نايـب بـه مدينـه مـي    عنوان به 

 ،از اشـراف حسـيني   ،اسمي امير اختيارات بود و
د از حـدو  ٥.قـرار داشـت   يبرکنار نيز در معرض

 زمـان کمتـر بـه نـام و     ،بعـد   بـه . قنهم  سدهنيمه 
در منـابع اشـاره شـده     اشراف حسيني حکمراني

 سـده اواخـر  در آنـان   حکمرانـي  سرانجام. است
ــازدهم ــا  .ق  ي ــتب ــين درگذش ــران  واپس حکم

اداره افـزوده شـدن   و  ،حسن بن زبيـري ، حسيني
 آناز  ٦.مدينه به حکومت مکـه بـه پايـان رسـيد    

کنار شيخ حرم کـه همـه   پس اشراف حسني در 
ــه  ــه   امــور حکــومتي را در اختيــار داشــت، ب گون

اداره مدينــه را در دســت  ،صــوري و تشــريفاتي
بـر   رافضـيان  لعـن . ق ۱۲ سـده در نيمـه   ٧.داشتند

ــه در  ــر مدين ــادرروزگــار منب شــاه افشــار و در  ن
انجـام   سعود بن سـعيد حسـيني مکـي    حکمراني

شـد و   يپيشگيرنيز از دفن شيعيان در بقيع  ٨.شد
 آنان به ناچار درگذشتگان خـود را در مشـربه ام  

  ٩.سپردند ميخاك قبا به  کنارو نيز در  ٭ابراهيم 
 آنـان برخـي   ،بـر مدينـه   آل سـعود با تسـلط  

                                                                       

.٣٣٤-٣٣٣، ص٢التاريخ الشامل، ج .٥

.٣٣٤، ص٢التاريخ الشامل، ج .٦

.٥٦تحفة المحبين، ص: نک .٧

.٥١٠تاريخ مکه، ص. ٨

.١٧٠الشيعة في المدينه، ص. ٩
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 اشـــراف هماننـــد شـــريف علـــي بـــن شـــحاد
سعود بـه  ملك  .دار کردندشهررا ) .ق۱۳۶۰.م(

ــاهين مـــي  ــريف شـ ــر رفـــت و ديـــدار شـ  اميـ
بـا   ،مدينـه حکمران  ،عبدالمحسن بن عبدالعزيز

شريف نامي بن شاهين وصلت کرد و دختـر او  
نيز برخـي جوانـان تيـره     .برگزيدرا به همسري 

  ١.شياهين با آنان ازدواج کردند
 همسايههاي  اشراف با ديگر دولت روابطاز 

 ايلخانـان مغـول و صـفويه   ، مانند حاکمان يمن
 ازدوري يمـن  . چندان در دست نيست آگاهي

هـاي   تگي حاکمان آن بـه قـدرت  مدينه و وابس
توان از علـل   را ميگوناگون  هاي برتر در دوره

. آنان بـا اشـراف مدينـه برشـمرد    اندك ارتباط 
مغــول در اواخــر  اشــراف حســيني بــا ايلخانــان

 ٭چوپـان  اميـر  .ي داشتندروابط حکومت ايشان
ــراي  ــر الام ــان در امي ــه  ايلخان ــايمدين ي کاره
 ٢.سـاخت اي  مدرسـه  از جمله و عمراني داشت

 ٣.انـد  برخي از اين بنا با عنوان چوپانيه ياد کرده
او ساختن حمامي در آن شهر  کارهاياز ديگر 

 گورسـتان پـس از مـرگ در    امير چوپـان  ٤.بود
  ٥.سپرده شدخاك بقيع به 

حکومــت از ســوي  کــهاز ايــن رو اشــراف 
بـه راحتـي امکـان    ، شـدند  منصوب مـي  عثماني

                                                                       

.٢٧الشيعة في المدينه، ص .١

  .٢٧٣-٢٧٢، ص٩؛ النجوم الزاهره، ج٩٢، ص٢الدرر الکامنه، ج. ٢

  .٢٨٠، ص٢تاريخ ابن الوردي، ج. ٣

  .٢٧٤، ص٢تاريخ ابن الوردي، ج. ٤

  .٢٧٣، ص٩؛ النجوم الزاهره، ج١١٤، ص٣السلوک، ج. ٥

يه را کـه  برقراري ارتباط با دولت شـيعي صـفو  
 ،در آن روزگـار . ، نداشـتند دشمن عثماني بـود 

ســاله شــمار فراوانــي زائــر از ايــران راهــي  رهــ
ــي  ــريفين م ــرمين ش ــدند ح ــماري  . ش ــز ش  ازني

حـرمين  و فقيهـان شـيعه از ايـران در    دانشوران 
برخـي شـاهان صـفوي    همچنين  .اقامت داشتند

بخشي از درآمـد ميـدان    اولهمانند شاه عباس 
ن را به سادات حسيني مدينه نقش جهان اصفها

  ٦.اختصاص دادند
در  ،يســادات حســين شــيعه امــامي بــودن   

حسـن   .آنان به ايران و هند مؤثر بـود  مهاجرت
در ايران نزد ، اشراف دانشورانبن نورالدين از 

و  ،پدر شيخ بهـايي ، شيخ حسين بن عبدالصمد
ي ديگـر در قـزوين و   گروهو بهايي خود شيخ 
سيد ضامن بـن  . تدانش آموخديگر شهرهاي 

هـاي   سـال  ،تحفة الازهـار لف کتاب مؤ، شدقم
داشـت و يکـي از   رفـت  به ايـران آمـد و    پياپي

هــدف اشــراف از  ٧.بــوداصــفهاني  شهمســران
آمـوختن  ، 7زيارت امام رضـا  ،آمدن به ايران

از جانـب  مندي از مواهـب مـادي    و بهره دانش
  .بود نگراشاه يا دي

بعـد   يهـا  برخي از اشراف آل مهنا در دوره
محمد بـن جـويبر از    .به ايران مهاجرت کردند

، بود بزرگوار و پرهيزگارکه سيدي  اين سلسله
 يروزگــاري را در ايــران گذرانــد و همســر   

                                                                       

.٤١٧اطلس شيعه، ص .٦

.٤٨-٤٥، ص١تحفة الازهار، ج. ٧
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همين همسـر  فرزندش جابر از  .شيرازي داشت
همچنين دختري بـه نـام دلالا داشـت کـه      .بود

ابر بن محمـد در اصـفهان   ج .بودترك مادرش 
  ١.درگذشت

 سدههفت در  :اشراف حسيني کارنامه �
افـرادي  اشـراف حسـيني بـر مدينـه،      حکمراني

 .راندنـد  حکـم  خاندان بر اين شهر بسيار از اين
نيـز   ؛انتهاي مقالـه : نك(

←
بـه   )مدينـه  اميـران  

چشـمگير   ييکارهـا ، بلند مدترغم حکومت 
شايد  .عمراني نداشتند فرهنگي و هاي در زمينه

ــل آن را در  ــتن دليـ ــتقلال کانداشـ ــل و اسـ مـ
نبـود  و  همسـايه هـاي   وابستگي آنان به قـدرت 

هـاي   نيـز دولـت   .، بتـوان جسـت  امکانات مالي
 دسـتيابي بـه  صاحب نفوذ در حرمين که بـراي  

با صـرف  ، کوشيدند ميو محبوبيت  مشروعيت
پرداختنـد تـا    به کارهاي عام المنفعـه مـي   هزينه

اشراف همچنين . ها را به نام خود ثبت کنند آن
دســت و پنجــه نــرم    شــمارپر يبــا مشــکلات 

بـا  . مهـم بـود   کارهايانجام  کردند که مانع مي
  .اند داشتهسودمند ي کارهاياشراف  ،وجود اين

تـوان بـه    مـي  ،از مشکلات اشـراف حسـيني  
ن و گـــرا غــارت ، صحرانشــين هجــوم قبايــل   

 ٢ناصـليبي  هاياي تهديـد  نيز در برههو  راهزنان
براي اشراف بخشي از توان خود را  .اشاره کرد

بـه   .کردنـد  مـي  ت صـرف مبارزه با اين مشکلا
                                                                       

.٣٣٩-٣٣٦، ص٢تحفة الازهار، ج. ١

  .١٨٤، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٢

سليم بـه   بني هاي قبيله زعب از تيره .ق۵۹۰ سال
 بن قاسم که جانشـين مدينه حمله کرد و هاشم 

دفـاع  راه جان خـود را در   ،مدينه بودحکمران 
روحيه سلحشوري قاسـم   ٣.از شهر از دست داد

 پيشگيريبن جماز نيز در ايجاد امنيت مدينه و 
ــوداز حملــه اعــ ــين  ٤.راب بســيار مــؤثر ب همچن

 بسـيار  اهتمـام زبيري بن قيس به امنيـت مدينـه   
سـلطان   ياريرا با  کننده داشت و اعراب تهديد

ــوکي ــاهر ممل ــد  ظ ــب ران ــي از  . عق ــو برخ هم
هـاي مسـجد    اشراف حسيني را که بـه گنجينـه  

او بـا   ٥.عقوبت کرد ، سختنبوي دستبرد زدند
ميان شيعه  از وقوع فتنه ،شيعه امامي بودآن که 
  ٦.کرد مي پيشگيريو سني 

 بـه سـال  سعد بن ثابت بن جمـاز   کارهاياز 
ديگـر  حفر  در نخستين سال حکمراني، .ق۷۵۱

 حکمرانـي زمـان  خندق مدينـه بـود کـه در     بار
 بـن منصـور   عطية ٧.رسيد پايانشريف فضل به 

کـه بـا خرافـات مبـارزه      اند از اشرافي دانستهرا 
او بـه مرمـت    .و عـدالت را پيشـه سـاخت   نمود 

اي پسنديده  وي سيره. نمود ويژه يها توجه راه
ــت  ــمرا داشــت و امني ــا حک ــه وي . کــرد فرم ب

کـه در احکـام و   نمـود   مـي  سفارشفرزندانش 
را او . قضــايا عــدالت را مــد نظــر داشــته باشــند

                                                                       

  .١٩٣، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٣

  .٢٠٩-٢٠٨، ص٢التاريخ الشامل، ج .٤

.٣٠٣، ص٢التاريخ الشامل، ج .٥

.٣٠٥، ص٢التاريخ الشامل، ج .٦

.١٢٠٨، ص٣المغانم المطابه، ج. ٧
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 .انــد شــمردهدادگــر، پرهيزگــار و عابــد ميــري ا
دليـر خوانـده   و  كردار نيكماز بن شيحه نيز ج

  ١.تشده اس
بـه  عموزادگان اشراف حسني  خواهي  افزون

اميـران  و مکه و تنش ميان ايشـان   اميرانعنوان 
 همسـايه هـاي   قدرتتحريك مدينه که گاه به 

از ديگـر مشـکلات آنـان    ، گرفـت  صورت مـي 
ــود ــه  . ب ــه ب ــا توج ــديب ــران توانمن ــه و  امي مک

آنان بر مدينه  گاه ،همسايههاي  دولتتحريك 
محمـد بـن    الفتـوح ابوشکر بن . شدند چيره مي

حسن از اشراف حسني و محمد بـن جعفـر بـن    
. داشـتند  بر عهـده  نيزمدينه را  حکمراني، حمد

ــردر  ــه    ،براب ــر مک ــز ب ــه ني ــران مدين ــي امي برخ
جماز بـن شـيحه بـه     که چنان ؛حکومت داشتند

 يمکــه حملــه کــرد و امــارت آن شــهر را مــدت
.کوتاه در دست گرفت

هـاي   از تيره ،آل زيان ٢
با اشـراف حسـني مکـه پيونـد      ،حسينياشراف 

دهـد کـه    همين نشان مي. ازدواج برقرار کردند
هـاي   دورهدر قيـاس بـا   روابط اين دو خانـدان  

  ٣.بود دوستانه پيشين
حکومــت بــر مدينــه  بــراياشــراف حســيني 

بـا   بـن جمـاز   هبـة  .اختلاف و درگيري داشتند
برخاستند  ستيزبه  .ق۷۷۹ به سالعموزادگانش 
نيـز پـس از مـرگ     .انجاميد هبه که به پيروزي

                                                                       

.٢٦٤، ص٢؛ التحفة اللطيفه، ج١١٨٣، ص٣المغانم المطابه، ج. ١

.١١٨٤-١١٨٣، ص٣المغانم المطابه، ج. ٢

.٥٠٩، ٥٠٦، ص١تحفة الازهار، ج. ٣

هـايي   درگيـري  برادرانشميان  ،جماز بن شيحه
 ،به عـراق  بن هاشم شيحةسفر  هنگام ٤.رخ داد

ــت اشــراف آل جمــاز در  ــعحکوم ــه طم  مدين
در  حکمرانـي  براي مدتي از اين رو،. ورزيدند

ــي تيــره     ــهر ميــان برخ ــن ش ــاي اشــراف   اي ه
به سـرکوب   سرانجامهايي رخ داد که  درگيري

 حکمـران  ،و فرزند شيحه، عيسـي  انجاميد نانآ
  ٥.مدينه باقي ماند

وجود صاحب منصباني همچون شـيخ حـرم   
هــايي  دولــت ســويو قاضــي کــه از خطيــب  و

شـدند و   و عثماني منصـوب مـي  مماليك چون 
از ديگـر مشـکلات    ،در امور شهر نفوذ داشتند

برخـي  انجـام   اشراف بود و دست آنان را براي
ــي ــه  .بســت کارهــا م ، مماليــك .ق۶۸۳ ســالب

را بـه عمـر بـن احمـد     مدينـه  امامت و خطابت 
هايي ماننـد دينـار    خ الحرمشي ٦.انصاري سپردند

و ظهيرالـدين مختـار بـر اشـراف و      ٧االلهبن عبد
. گرفتنـــد مـــي مدينـــه بســـيار ســـخت اميـــران

ــب   ــدين رع ــت ظهيرال ــاي  را در دلو وحش ه
املاك و اوقاف و  حاکم ساختاميران  شرفا و

  ٨.کردبيرون  ت آنانرا از دس
مالي در مضيقه بـود   امکاناتمدينه به لحاظ 

                                                                       

.١١٨٥، ص٣المطابه، جالمغانم  .٤

.٤٤٧، ٥٦، ص١التحفة اللطيفه، ج .٥

، ٢؛ ج٢٨، ص١؛ التحفـة اللطيفـه، ج  ١٧٧، ص٤الدرر الکامنه، ج. ٦

.٣٢٨ص

.١٢٠٢، ص٣المغانم المطابه، ج. ٧

.٤٨٤تاريخ المدارس الوقفيه، ص .٨
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 موجـب  گاههمين . وابستگي داشتبيرون  و به
 يها موقوفهشد تا اشراف درآمد صدقات و  مي

آنـان در چنـد   .پيامبر را به خود اختصاص دهند
نبــوي دســت انــدازي هــاي  گنجينــه هنوبــت بــ
ــد ــکلات  ١.کردن ــن مش ــود اي ــا وج ــي  ،ب از يک

هـاي   حفـظ مدينـه از آسـيب   ، رافخدمات اش
طرفـي شـريف شـيحه در     بـي  سياست .بود نبرد

مدينـه را  ، هاي ايوبيان و اشراف مکـه  درگيري
٢.در امان داشت نبرداين هاي  ازآسيب

ميــان اشــراف دانشــمنداني برخاســتند؛ از  از
قاضي  ،سيد مهنا بن سنان بن عبدالوهاب: جمله
، ائيـه کتـاب المسـائل المهن  نويسنده  الدين نجم

ســيد حســن بــن علــي ، ســيد بدرالــدين حســن
سيد احمد بن سـعد بـن   ، ٭شدقمابن به  مشهور

حسـين بـن   و  .)ق۹۸۸.م( علي بن شدقم نقيـب 
بـه اهميـت   با عنايت . يحيي حربي قاضي مدينه

ــارههــايي  شــتهنگاتــك  ،اشــراف ــان  درب در آن
فــي نســب  خبــة الثمينــةالن ؛ ماننــداســتدســت 

علـي نقيــب   از سـيد علـي بـن    اشـراف المدينـه  
تحفة الرياض فـي انسـاب الاشـراف    شدقمي و 

  .سيد ضامن بن شدقم حسيني از المدينه
ي مسقف با ابعـاد  يدر کنار ديوار غربي بقيع، بنا

ناميـده  » طـاجن «يـا  » فسـقيه «متر بود که  ۲۰ در ۵۰
ــي ــد  مـ ــدفن و شـ ــرانمـ ــود  اميـ ــراف بـ در  .اشـ

                                                                       

؛ التـاريخ  ١٤١، ص٢الوفـاء، ج  وفاء؛ ٤٥، ص١التحفة اللطيفه، ج .١

.٣٢۰، ص٢الشامل، ج

.٢١٣، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٢

همــراه ديگــر  ، ايــن بنــاهــاي اخيــر بقيــع گســترش
برخي  ٣.اشراف از ميان رفتهاي  امگاهآر هاي قبه

منابع تصريح دارند که کساني از اشـراف هماننـد   
و عبـاس   7فضل بن قاسم در قبه حسن بن علـي 

  ٤.ندا هسپرده شدخاك بن عبدالمطلب به 
اکنــون نســل اشــراف حســيني در مدينــه بــاقي 

و  ٭»شـداقمه «آن با عنوان » حسينيه«است و شاخه 
ــره ــايي  تي ــياهين، ال ه ــون ش ــهيل،  چ ــي، ش آل عل

 .شـوند  زهير شناخته ميآل و   عسافآل ، مبارك
تـوان بـه شـريف     ايشـان مـي   مشهورهاي  از چهره

اشـاره   .)ق۱۳۸۴.م( القاسـم  ابـي  بن احمد بن سعد
تبـار  از » مواسـمه « ي آنـان هـا  از ديگر شاخه. کرد

و  ،بـن جعفـر خـواري     موسي بن علـي بـن حسـن   
 ٥.هســتند 7جعــافره از نســل امــام جعفــر صــادق

ي همچــون عــوالي و در هــاي ســرزميناشــراف در 
هــا و  بــاغ. ابــراهيم ســاکن بودنــد  شــرق مشــربه ام

شـريف  . قرار داشت »قربان«مزارع ايشان در ناحيه 
افزون بـر   ،شحاد بن علي و برادرش ناصر بن علي

هــايي از مدينــه اوقــاف و  ي، در جــاامــلاكايــن 
  ٦.عمارات داشتند

  منابع �

 :رائها في العهد العثمانيو ام ةاشراف مکة المکرم

خليـل علـي   : اسماعيل حقـي جارشـلي، ترجمـه   

                                                                       

.٤٩-٤٨الشيعة في المدينه، ص. ٣

.١٢٦٤، ص٣المغانم المطابه، ج. ٤

.١٣-١١الشيعة في المدينه، ص: نک .٥

.٤٩الشيعة في المدينه، ص. ٦
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 ؛ق١٤٢٤مراد، بيروت، الدار العربيـة للموسـوعات،   

رسول جعفريان، سازمان جغرافيايي  :اطلس شيعه

 سـيد  :الشـيعه  اعيان ؛ش١٣٨٧نيروهاي مسلح، 

 حسـن  كوشـش  بـه ، .)ق١٣٧١.م( الامين محسن

سـيد    :الراغبينبغية  ؛تعـارف دار ال بيروت، الامين،

 ه،عبدالحسين شرف الدين، بيروت، الدار الاسـلامي 

ــوردي  ؛ق١٤١١ ــن ال ــاريخ اب ــوردي   :ت ــن ال اب

 ؛ق١٤١٧ ه،کتب العلمي ـدار ال ، بيروت،.)ق٧٤٩.م(

 بـه ، .)ق٨٠٨.م( خلـدون  ابـن  :خلدون ابن تاريخ

ــش ــل كوش ــحاد خلي ــروت، ه،ش  فكــر،دار ال بي

ي، عـارف عبـدالغن   :تاريخ امراء المدينه؛ ق١٤٠٨

عبدالباسـط   :التـاريخ الشـامل   ؛کنان دمشق، دار

تاريخ الامم و (تاريخ طبري  ؛ق١٤١٤بدر، مدينه، 

 محمـد  كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك

تـاريخ   ؛العربي التراث حياء، دار ابيروت ابوالفضل،

 ه،طــارق بـن عبـداالله، مدين ــ  :المـدارس الوقفيـه  

ــة الاســلامي ــاريخ المدي ؛ق١٤٢٣ ه،الجامع ــة ت ن

، بــه کوشــش .)ق٧٦٩.م(ابــن فرحــون  :المنــوره

تاريخ مکه از آغاز تـا   ؛رقـم دار الا شکري، بيروت،

ــه  ــرفاي مک ــت ش ــان دول احمــد الســباعي  :پاي

جعفريـان، تهـران، مشـعر،    : ، ترجمه.)ق١٤٠٤.م(

 يعقــوب بــن احمــد :اليعقــوبي تــاريخ ؛ش١٣٨٥

تحفــة ؛ ق١٤١٥ ،دار صــادر بيــروت،، .)ق٢٩٢.م(

ضامن بن شدقم الحسـيني  : لانهارزلال ا الازهار و

، بــه کوشــش الجبــوري، تهــران،    .)ق١٠٩٠.م(

ة فــي تــاريخ اللطيفــ التحفــة ؛ق١٤٢٠ميــراث، 

ــه ــدين شــمس :المدين ، .)ق٩٠٢.م( الســخاوي ال

ــروت،  ــدار ال بي ــب العلمي ــة  ؛ق١٤١٤ ه،کت تحف

ــين ــحابو الا المحب ــدالرحمن  :ص الانصــاري عب

ــونس،   .)ق١١٩٥.م( ــي، ت ــش العرويس ــه کوش ، ب

ابـن   :الـدرر الکامنـه   ؛ق١٣٩٠ ه،کتبة العتيق ـالم

ــقلاني  ــر العسـ ــش .)ق٨٥٢.م(حجـ ــه کوشـ ، بـ

ــارف العثمانيـ ـ   ــرة المع ــد، دائ ــد، هن  ه،عبدالمعي

عيسي الحسن، بيروت،  :الدولة العثمانيه ؛ق١٣٩٢

 ابن حـزم  :العرب انساب جمهرة ؛م٢٠٠٩ ه،الاهلي

 بيـروت،  ،گروهـي از علمـا   كوشش به، .)ق٤٥٦.م(

الســلوک لمعرفــة ؛ ق١٤١٨ ه،ميــالعل كتــبدار ال

، بـه کوشـش   .)ق٨٤٥.م(المقريزي  :دول الملوک

 ه،کتــب العلميــدار ال محمــد عبــدالقادر، بيــروت،

 العمـاد  بـن  عبـدالحي  :الذهب شذرات ؛ق١٤١٨

، دار بيـروت  رنـؤوط، لاا كوشـش  به، .)ق١٠٨٩.م(

 الفأسـي محمـد   :الغرام شفاء؛ ق١٤٠٦ كثيـر،  بنا

 بيـروت،  علمـا،  از گروهي كوشش به، .)ق٨٣٢.م(

الشيعة في المدينـة  ؛ ق١٤٢١ ه،العلمي كتبدار ال

عبدالرحيم بن حسن بن محمـد حربـي،    :المنوره

 بـن  احمد :الاعشي صبح ؛ق١٤٢٢، سيد الشهداء

 زكـار،  كوشـش  بـه ، .)ق٨٢١.م( القلقشـندي  علي

ــ وزارة دمشــق، ــع؛ م١٩٨١ ه،الثقاف ــوء اللام  :الض

 ارد ، بيـروت، .)ق٩٠٢.م(السـخاوي  شمس الـدين  

العقـد الثمـين فـي تـاريخ البلـد       ؛مکتبة الحياة

بـه كوشـش   ، ).ق٨٣٢.م(محمـد الفأسـي    :الامين

 :الطالـب  عمدة؛ ق١٤٠٦ مصر، الرساله،فؤاد سير، 

 ،آل الطالقـاني  كوشـش  بـه ، .)ق٨٢٨.م( ةعنب ابن

الكامـل فـي   ؛ ق١٣٨٠ حيدريـه، المکتبة ال نجف،

، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٦٣٠.م(ابن اثيـر   :التاريخ

ــاظ؛ ق١٣٨٥ ــظ الالح ــمي   :لح ــد الهاش ــن فه اب

لسـان   ؛ق١٤١٩، دار الکتب العلميـه،  .)ق٨٧١.م(

، قـم، ادب الحـوزه،   .)ق٧١١.م(ابن منظور  :العرب

 :المدينة المنورة في العصـر المملـوکي  ؛ ق١٤٠٥

عبدالرحمن مديرس، رياض، مرکز الملک فيصـل،  

ابــراهيم رفعــت پاشــا : الحــرمين مــرآة ؛ق١٤٢٢

ــ، .)ق١٣٥٣.م( ــه م، ق ــة العلمي  ؛ق١٣٤٤ ،المطبع

 كوشـش  به، .)ق٣٤٦.م( المسعودي :الذهب مروج

المغــانم ؛ ق١٤٠٩ ه،هجــردار ال قــم، داغــر، اســعد

 ه،، المدين.)ق٨١٧.م(محمد الفيروزآبادي  :المطابه

 ؛ق١٤٢٣ ه،مرکـــز بحـــوث و دراســـات المدينـــ

 كوشـش  بـه ، .)ق٥٩٧.م( ابـن الجـوزي   :المنتظم

 كتـب دار ال يـروت، ب ديگـران،  و عبـدالقادر  محمد

يوسـف بـن    :المنهـل الصـافي   ؛ق١٤١٢ ه،العلمي

، به کوشش محمد امين، الهيئة .)ق٨٧٤.م(تغري 
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 الفرقان،مؤسسة مصر،  يماني، زكي احمد :المنوره

ــره؛ ق١٤٢٩ ــوم الزاه ــردي   :النج ــري ب ــن تغ اب

و الارشـاد  ، مصر، وزارة الثقافة .)ق٨٧٤.م(الاتابکي 

ــومي ــة ؛الق ــد :الارب نهاي ــن احم ــدالوهاب ب  عب

کتـب و الوثـائق،   دار ال ه،قاهر، .)ق٧٣٣.م( النويري

 بـه ، .)ق٩١١.م( السـمهودي  :الوفاء وفاء ؛ق١٤٢٣

 كتـب دار ال بيـروت،  عبدالحميـد،  محمـد  كوشش

  .م٢٠٠٦ ه،العلمي

  ساماني محمودسيد 

���

اشعار و تقليد � :اشعار

 ـاز  :اشعار و تقليد انعقـاد   هـاي  ببس

برخي مـذاهب  بر پايه احرام در حج قران 

  اسلامي

  مصـــدر بـــاب افعـــال از ريشـــه» اشـــعار«واژه 
 يارذگ ـ   به معناي اعلام کردن، نشانه» رـ   عـ   ش«

کاربرد فقهـي ايـن واژه   . است ١ن خوندرآوردو 
اشـعار شـتر    .معناي لغـوي اسـت  همين به نزديك 

 آلـود  سـوي کوهـان و خـون   يـك  شـکافتن  يعني 
 ٢.قربـاني براي  شبه نشانه مختص بودن ،کردن آن

ـ   لــ   ق« واژه تقليد نيز مصدر باب تفعيل از ريشه 
                                                                       

ــرب، ج. ١ ــان الع ــروس، ج٤١٣، ص٤لس ــاج الع ، ٣٧، ٣٣، ص٧؛ ت

  .»شعر«

ــي، ج. ٢ ــلام، ج٥٧٤، ص٣المغن ــواهر الک ــ٥٧، ص١٨؛ ج م ؛ معج

  .١٩٤، ص١المصطلحات، ج

و در  ٣به معناي افکندن قلاده بـر گـردن اسـت   » د
بــه معنــاي آويخــتن نعــل و  ،اصــطلاح بــاب حــج

چيزهــاي ديگــر بــر گــردن قربــاني بــه قصــد       
گـاه از   ٤.است ي آن براي قرباني شدنگذار  نشانه
  ٥.شده است تعبير» سياق الهدي«و به اين د
 ،انـد  گفتـه  کـه  چنـان  :پيشينه و اهميت �

کـه   ندهست  هاي ابراهيمي اشعار و تقليد از سنت
شــده  مــيعمــل پــيش از پيــدايش اســلام بــدان 

، کفـش يـا   روزگـار جاهليـت   مردم در ٦.است
بـراي قربـاني   آماده حيوانات اي برگردن  قلاده

بــر پوســت و  انداختنــد يــا حــج مــيکــردن در 
هـم  د تـا  کردن ـ کوهان شتر جراحتي ايجاد مـي 

راهزنان در آن طمع نکنند و حرمت و قداست 
مـردم بداننـد کـه ايـن     هـم   و آن رعايت شـود 

پـس از  آنـان   ٧.حيوان ويژه قربـاني حـج اسـت   
از وري  بهرهگونه  هر ،دادن اشعار يا تقليد انجام

يـا تقليـد شـده را بـر خـود حـرام        حيوان اشعار
از آن سخت، اشتند و حتي در گرسنگي پند مي
، حاجيـان گـاه   روزگاردر آن  ٨.ردندب ه نميبهر

از مو، پشم يـا پوسـت    آويزي گردنبا آويختن 
                                                                       

  .»قلد«، ٢٠٥، ص٥؛ تاج العروس، ج٥٢٧، ص٢الصحاح، ج. ٣

؛ الفقـه  ٢٥٧، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٥٧٥-٥٧٤، ص٣المغني، ج. ٤

  .٦٦٦، ص٣الاسلامي، ج

؛ جـواهر  ١٧٩، ص٦؛ کشف اللثام، ج٣٠٠، ص٢الروضة البهيه، ج. ٥

  .١٩٣، ص١٩الکلام، ج

ــي، ج . ٦ ــير قرطب ــرف ا٤٠، ص٦تفس ــذي، ج؛ الع ؛ ٢٦٧، ص٢لش

  .٣٨٨، ٢١٠، ص١١المفصل، ج
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